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یادبود

بخت حضــور در نهــادى که مجرى امــور فرهنگی و 
هنرى اســت، این فرصت را به آدمــی می دهد که کارنامه 
فعالیت هــاى ادبی ـ هنــرى اش، هرچند در قلمــرو  اجرا، 
سرشــار از نام هایی شــود که یادشــان هم ذهن را نوازش 
می دهد و لبخند بر لب می نشاند، براى مناسبات زیبایی که با 
آن چهره ها برقرار کرده است و باطنی یکی از آن لبخندآوران 
ذهن ستایشــگر این قلم اســت. از اوایل دى ماه هر سال به 
مناســبت برگزارى مراسم باشکوه کتاب سال که اندك اندك 
رنگ باخت و اکنون از آن همه شــور و طراوت کمتر نشانی 
به جاى مانده، استادان و صاحب نظران هر حوزه اى دعوت 
می شــدند که پس از گزینش هاى اولیه و ثانویه به گزینش 
کتاب هاى شایســته اى بپردازند که به بررسی نهایی رسیده، 
قرار بود انتخاب آن صاحب نظران، گزینش نهایی باشــد و 
نظر آنان حجت و قول شان، قول فصل. و دکتر باطنی براى 
گزینشــی از میان چند عنوان کتاب در موضوع زبان شناسی 
و دســتور زبان فارســی به دفتر پژوهش هاى فرهنگی که 
مســئولیت آن را به عهده داشــتم، دعوت شــد و ایشان به 
اعتبار اینکه در ســال هاى پایانی ۴۰، دانشــجویش بودم و 
رابطه اســتادى و شــاگردى برقرار بود، دعوت دانشــجوى 
قدیمی خود را پذیرفت شــاید به این اعتبــار که من یادآور 
خاطره شیرین تدریس او در دانشگاه بودم. دکتر باطنی پس 
از مطالعه عناوین عرضه شده، گزینش خود را اعلام داشت، 

با این پندار که گزینش او در حوزه زبان و ادب فارسی، کتاب 
سال خواهد شد و مع الاسف به دلایلی که به یاد نمی آورم، 
کتــاب دیگرى برگزیده شــد که بحق فریــاد او به اعتراض 
برخاســت و مقاله تند و تیزى در نشــریه «نشر دانش» در 
این خصوص نوشــت تا حداقل مجریان بدانند فعال مایشا 
نیســتند و رفتار نادرست شان تالی فاســد دارد یا دست کم 
فریادى را بر سرشان می کشــد. قصدم نوشتن درباره کتاب 
سال نبود، می خواستم از باطنی بگویم. از دوره دانشجویی، 
نگاهش را به زبان و زبان شناسی می ستودم، نگاهی نو بود، 
از جمله در کتابی که با عنوان «توصیف ساختمان دستورى 
زبان فارسی» نوشــته بود، به روشنی می شد این نوآورى را 
مشــاهده کرد. نگاه نو باطنی در برابر نگاه ســنتی بزرگمرد 
دیگــرى چون ابوالحســن نجفی قرار گرفتــه بود که همه 
اندیشــه اش آن بود هرگونه کژتابی و نادرســتی را از زبان و 
ادب فارسی بزداید و با نگارش کتاب «غلط ننویسم» شورى 
در میــان اهل قلم و ادب برپا کرد که «عجب این همه غلط 
می نوشته ایم!» و شاید جســارت نوشتن را از پاره اى قلم ها 
بازســتاند و آن گاه باطنــی به یارى آنان شــتافت و با چاپ 
مقاله اى در نشریه نشر دانشــگاهی با عنوان «اجازه بدهید 
غلط بنویسیم»، آن جرئت ازدست رفته را بازگرداند. این قلم 
که با این دو همشــهرى اصفهانی در ارتباط و آشنا بود، به 
لبخند به این کشمکش می نگریست و دودل که کدام نگاه 
را باید پذیرفت. با تعریفی که باطنی از زبان داشــت، حق با 
باطنی بود و با گنجینه گرانبهایی که ابوالحسن نجفی بر آن 
تکیه زده بود و بر بنیاد آن فریاد می زد، غلط ننویسم، حق با 
نجفی. طبعا هنوز هم پس از سال ها این کشمکش حداقل 
در ذهن من ادامه دارد و هنوز بر ســر این دو راهه ایستاده ام 

به تردید؛ تردید از آن جهت که از یك ســوى پشتوانه وزانت 
و استحکام نثر امروزمان همان گنجینه ادبیات کهن ماست 
و باید آن را پاس داشــت و از دیگر ســوى اگر آن نگاه نو به 
ادب فارسی نباشــد، ادبیات ما در بهترین حالت، در همان 
نثر مســجع خود، باقی می ماند؛ گویی دعواى شعر سنتی 
و نو دگرباره در حوزه نثر از ســر گرفته شده بود و یاد نیما و 
آذرخشــی در ذهن من سبزتر می شد. گاه می پندارم حق با 
باطنی بود که می گفت می تــوان بر هر واژه اى بار معنایی 
تــازه اى افزود و با ایــن افزودگی، طراوت دیگــرى به واژه 
بخشــید و واژگان خاموش را زبان آور کرد و گاه به ســوى 
این اندیشه یله می شوم که اگر قرار باشد هر قلمی به اراده 
خویش حتی از طریق القــاى مفهوم متن، معنایی تازه به 
واژه ببخشــد، ادب فارسی چه شلم شــوربایی خواهد شد 
و باز می پندارم به لطف همین بار معنابخشــی به واژگان 
اســت که زبان توسع و گسترش بیشــترى یافته است و در 
نتیجه در فرهنگ هاى مــان در برابر هر ماده لغت، چندین 
معنا آورده شــده. باطنی فرهنگ انگلیسی به فارسی زیبا 
و ســتایش برانگیزى با عنوان فرهنگ معاصر انگلیســی- 
فارســی تدوین کرد که به راســتی از دیدگاه یك دانشجوى 
سابق کتابدارى و کسی که آشنا با شیوه هاى تدوین و تألیف 
فرهنگ و بالاخص فرهنگ هاى دوزبانه است که اسباب کار 
هر مترجمی است، به رغم حجم اندکش بسیار کاربرد دارد. 
اکنون که براى نگارش همین یادداشــت کوتاه، کتاب هاى 
آن دو بزرگوار عروج کرده را در پیش روى گذارده ام، حضور 
شــیرین و اثرگذارشان را حس می کنم و کلام ژان پل سارتر 
در خاطرم جان می گیرد که گفته بود: «ما همان خاطره اى 

هستیم که از خود به جاى می گذاریم، نیك یا بد».

باطنى؛ آن که اجازه داد غلط بنویسیم

تخت شماره -26 

برگ یك درخت
زهرا مشتاق: ساعت پنج صبح است. بدنم به  شدت 
خســته و نزار، امــا ذهنم به شــکل عجیبی هوشــیار 
است. کلمات، بدن خســته ام را بلند می کنند. در ذهنم 
می بینمشــان. میلیون هــا کلمه به شــکل آدمک های 
روشــن، دورخیز می کننــد و خودشــان را می کوبند به 
ذهنم. دست می کشــم به روی سرم. سرم خیلی بزرگ 
نیســت. پس ایــن دورخیز کلمــات چگونــه و از کجا 
می آید؟ قرار ندارم. ساعت پنج صبح می روم جلوی میز 
پرستاری. سلام می کنم و می گویم می شود به من «یک 
برگ یک درخت بدهید». پرســتار مرد می گوید چه؟ یاد 

روزنامــه صبح امروز و آفتاب امروز می افتم. یک روز در 
تحریریه انقلاب کردم و از همه بچه ها خواستم به جای 
نوشتن در کاغذهای آچار ســفید، خبرها و گزارش های 
خود را روی کاغذهایی که قبلا اســتفاده شده و پشتش 
سفید است، بنویسند. بعضی غر زدند که مطالب قاطی 
می شــود. گفتم پشــت نوشــته قبلی یک ضربدر بزرگ 
بکشــید که معلوم شــود کدام مطلب بایــد برود تایپ 
و مراحل دیگر. اســم طرح را گذاشــتم یــک برگ یک 
درخت. یعنی برای هر کاغذ، یک درخت قطع می شود. 
و حالا ساعت پنج صبح آمده بودم از پرستارهای پشت 
میــز یک برگ یک درخت می خواســتم. گفتم من کاغذ 

می خواهــم. یکی از خانم ها از چاپگــر، یک کاغذ آچار 
درآورد و بی حوصلــه گرفت ســمتم. گفتم به من کاغذ 
باطله بدهید. کاغذهایی که پشــتش سفید است. یکی 
از پرســتارهای مرد گفت چیه؟ نکنه نویسنده ای که این 
موقع صبح آمدی دنبال کاغذ. خیلی عادی جواب دادم 
بله. یک دفعه از جایش نیم خیز شــد. چی می نویسی؟ 
گفتــم مــن روزنامه نگارم. خــواب از چشــمش پرید. 
کجا می نویسی؟ «شــرق». ایول، «شــرق» می نویسی. 
ایول گفتنش درســت مثل گیســو فغفوری بود. من کلا 
روی صفحه تلفنم می نویســم. اما چیزهایی هست که 

گوشه ای یادداشت می کنم که یادم نرود. 

 مهدى افشار
 پژوهشگر

اتفاق

ســی ان ان: اولین نخســت وزیر زن در کشــور کوچک 
ســاموآ مجبور شد مراسم سوگند شروع کار خود را در 
یک چادر برگزار کند. ســوگند خانم ماتــا آفا به عنوان 
نخست وزیر جدید و خودداری ولیپا سیله له مالیلگائو، 
نخست وزیر قبلی از ترک مقام نخست وزیری وضعیت 
سیاسی نامشــخصی را برای این جزیره اقیانوس آرام 

ایجاد می کند.

بی بی ســی: گوردون ساندلند، ســفیر پیشین ایالات 
متحده در اتحادیه اروپا، از وزیر خارجه پیشین آمریکا 
و دولت این کشــور شکایت کرده که برخلاف وعده، 

هزینه های وکیل او را نمی پردازند.
 ســاندلند یکی از شــاهدهای اصلی در نخســتین 
پرونده اســتیضاح دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 

پیشین آمریکا بود.

ایندیپندنت: دونالد ترامپ در برنامه رادیویی جدید 
«دَن بونینو» بــه موضوع فرازمینی هــا پرداخت و 
گفــت: «من به آنچه به چشــم قابل رؤیت اســت، 
معتقــدم؛ امــا بســیاری از مــردم به وجــود آنها 
(بشــقاب پرنده) اعتقاد دارند. بســیار از من ســؤال 
می شــود این واقعیــت دارد؟ من بــه آن اعتقادی 

ندارم، ولی بسیاری دارند».

دویچه ولــه: لرد دابس که زمان اشــغال نازی ها از 
پــراگ گریخته بــود، زندگی خود را بــرای کمک به 
کــودکان پناه جــوی بی سرپرســت در بریتانیا وقف 
کرده اســت. کودکان پناه جو او را به عنوان قهرمان 

می شناسند.
 او کــه خود یــک پناه جــو در بریتانیا بــود، حالا با 

تشکیلاتی به پناه جویان کمک می کند.

رویترز: صدراعظم آلمان خواســتار آزادی فوری 
و بی قید و شرط وبلاگ نویس منتقد رژیم بلاروس 

شد. 
روز یکشــنبه یک هواپیمای مسافربری در مسیر 
یونــان و لیتوانی به اجبــار در بلاروس فرود آمد 
تا «رومان پروتاسویچ»، مســافر این هواپیما و از 

مخالفان دولت بلاروس بازداشت شود. 

دویچه وله: آنگ سان سوچی، رئیس دولت غیرنظامی 
میانمــار کــه اول فوریه در پی کودتــای نظامیان کنار 
گذاشته شــد، برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد و 
با وکیل خود نیز بــرای اولین بار ملاقات کرد. او اجازه 
یافته پیش از شــروع دادگاه نیم ســاعت در اتاقی که 
برای این منظــور در نظر گرفته شــده، با موکل خود 

ملاقات کند.

یاد

شــرق: اســماعیل خویی، شــاعر معاصــر ایرانی، 
در ۸۳ســالگی پــس از ابتــلا به ذات الریه شــدید 
درگذشــت. خویی کــه از شــاعران بحث انگیزتر و 

جنجالــی معاصر بود، پــس از انقلاب در 
ســال ۱۳۶۳ به لندن رفــت و در پی این 
مهاجرت بــه زبان هایی غیر  فارســی نیز 
شــعر ســرود و جوایزی بین المللی از آن 
خود کرد؛ شــعرهایی که به  ســیاقِ دیگر 
شــعرهای او از ابتدا تا آخر عمر، مضامین 
سیاسی-اجتماعی داشــتند. او تنها شاعر 
ایرانی اســت که در ســال ۲۰۱۰ موفق به 
دریافتِ جایزه «فریدریش روکرت» شــد؛ 
جایــزه ای که هر دو ســال یک بار به یکی 
از چهره هــای ادبی اهدا می شــود که در 
حوزه برقراری تفاهم میان شــرق و غرب 
فعالیت کرده اند. اســماعیل خویی متولد 

مشهد در سال ۱۳۱۷، تحصیلات دانشگاهی خود را 
در دانشسرای عالی تهران آغاز کرد و پس از دریافت 
مدرک کارشناسی در رشــته فلسفه و علوم تربیتی، 
برای ادامه تحصیل در رشته فلسفه به بریتانیا رفت، 
سپس در سال ۱۳۴۴ با دریافت مدرک دکترا به ایران 

بازگشــت و در دانشســرای عالی تهران (دانشــگاه 
تربیت معلــم) به تدریس پرداخــت. خویی، پیش 
از انقلاب از هــواداران چریک های فدایی خلق بود 

با برخی از اعضای برجســته آنها از جمله مسعود 
احمــدزاده و امیرپرویــز پویان از نزدیک دوســتی و 
همکاری داشــت و تا آخر عمر نیــز همچنان خود 
را یک سوسیالیســت می دانست. خویی از آن دست 
شــاعرانی بود که جز ســرودن شــعر به اندیشیدن 

درباره شــعر و شــاعری و به بیان دیگر، به چیستیِ 
شــعر نیز می پرداخت و افکاری خاص در این زمینه 
داشت. برای نمونه، او در کتابِ «شعر و شاعرانگی» 
از ذات شــعر ســخن می گوید و شاعرانی 
که از دید او، ذات شــعر در شعرهایشــان 
واقعیــت یافتــه، او معتقــد اســت ذات 
شــعر را نمی تــوان تنها از کار یک شــاعر 
بازشــناخت و نمونه هایی لازم اســت که 
بیشترین گوناگونی ممکن شعرها و اقسام 
شعر را در خود داشته باشد. درست مانند 
شــعر «یک پنجره ست شاعر» از اسماعیل 
خویی که ســرود: «یک پنجره ست شاعر/ 
شــاعر کسی ســت که می ترسد/ و سخت 
می ترســد/ و از همین روســت/ که رو به 
آفتاب/ می نشــیند...». از دیگر آثار خویی 
می توان بــه «بر بام گردبــاد»، «از صدای 
ســخن عشــق»، «جهان دیگری می آفرینــم»، «ما 
بودگان» و «بر خنگ راهوار زمین» اشــاره کرد. چند 
ســال پیش نیز کتابی با عنوان «به رسم حقیقت و 
زیبایی» منتشر شد که در آن محمود معتقدیِ شاعر، 

به زندگی و شعر اسماعیل خویی پرداخته است.

به یاد اسماعیل خویی که باور داشت شاعر یک پنجره است
مرگ شاعر در غربت

حق بان

یکی از ویژگی های دوران مدیریت سیدابراهیم 
رئیســی بر قوه قضائیــه صدور دســتورالعمل و 
بخش نامه های متعدد برای عملیاتی شدن قوانین 
عادی و در برخی موارد قانون اساســی است. در 
بیست و هشتم اردیبهشت دستورالعملی با عنوان 
«دســتورالعمل نحوه انتشــار احکام دادگاه ها و 
برگزاری دادگاه علنی» در ۱۰ ماده توســط رئیس 
قوه قضائیه صادر شد. در صدر دستورالعمل آمده 
اســت  هدف اجرائی کردن مواد قانــون مجازات 
اســلامی و آیین دادرســی کیفری در زمینه نحوه 
برگزاری دادگاه ها به صورت علنی اســت. مطابق 
اصــل ۱۶۵ قانون اساســی: «محاکمــات، علنی 
انجام می شــود و حضور افراد بلامانع است مگر 
آنکه به تشــخیص دادگاه علنی بــودن آن منافی 
عفت عمومی یا نظم عمومی باشــد یا در دعاوی 
خصوصــی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه 

علنی نباشد».
قانون مجازات اســلامی در ســال ۱۳۹۲ مورد 
بازنگری قرار گرفت. در ماده ۳۶ آمده است: حکم 
محکومیــت قطعی در جرائم موجب حد محاربه 
و افســاد فی الارض یا تعزیر تا درجــه چهار و نیز 
کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که 
موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشــد، در یکی از 
روزنامه های محلی در یک نوبت منتشــر می شود. 
در تبصره همین ماده مقرر شــده اســت: انتشــار 
حکم محکومیت قطعی در جرائم ذیل که میزان 
مــال موضوع جــرم ارتکابی، یک میلیــارد ریال یا 
بیش از آن باشــد، الزامی است و در رسانه ملی یا 

یکی از روزنامه های کثیرالانتشــار منتشر می شود: 
رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق 
و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توســط 
مجرم یا دیگری، مداخله وزرا  و نمایندگان مجلس 
و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشــوری، 
تبانــی در معامــلات دولتــی، اخذ پورســانت در 
معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت 
به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم 
مالیاتــی، پول شــویی، اخلال در نظــام اقتصادی 
کشــور، تصــرف غیرقانونی در امــوال عمومی یا 

دولتی.
در مــاده ۳۵۲ قانــون آیین دادرســی کیفری 
(۱۳۹۲) در راســتای اجــرای اصــل ۱۶۵ قانــون 
اساسی، می خوانیم: محاکمات دادگاه علنی است، 
مگر در جرائم قابل گذشــت که طرفین یا شــاکی، 
غیرعلنی بــودن محاکمــه را درخواســت نمایند. 
همچنیــن دادگاه پس از اظهار عقیده دادســتان، 
قرار غیر علنی بــودن محاکم را در این موارد صادر 
می کند: امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت 
و اخلاق حســنه اســت؛ علنی بودن، مخل امنیت 
عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. البته 
منظــور از علنی بودن محاکمه، عــدم ایجاد مانع 
برای حضور افراد در جلســات رســیدگی اســت. 
درمــورد دادگاه های مدنی، مــاده ۱۰۱ قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــلاب در امور 
مدنــی (۱۳۷۹) به نحوه حضور افراد در جلســه 
رســیدگی پرداخته اســت؛ بر این اســاس دادگاه 
می تواند دســتور اخراج اشــخاصی را که موجب 
اختلال نظم جلســه شوند، با ذکر نحوه اختلال در 
صورت جلســه صادر کند و یا تا ۲۴ ســاعت حکم 
حبس آنان را صادر نمایــد. این حکم فوری اجرا 
می شــود و اگر مرتکب از اصحــاب دعوا یا وکلای 
آنان باشــد به حبــس از یک تا پنــج روز محکوم 

خواهد شد.
به دســتورالعمل صادره ســه اشــکال عمده 
وارد اســت: اول، این دســتورالعمل رأی مجازات 
انتشــار رأی به عنوان بخشی از مجازات بزهکاران 
است، نه انتشــار رأی به عنوان بخشی از اثر اصل 
علنی بودن دادرســی و صــدور رأی قطعی و این 
موجب می شــود انتشــار رأی به عنوان دنباله این 
اصل، مبهم باقی بماند. دوم، اســتانی کردن نشــر 
رأی در روزنامه و ســپس موکول کردن بازنشر آن 
در رســانه ها، مبنای روشــنی ندارد. سوم، خروج 
دســتورالعمل از حوزه قوانین دادرســی کیفری و 
قانون مجازات و پرداختن به همه آرای دادگاه ها، 
دور از انتظــار اســت. همچنیــن دادن اختیار به 
قاضی اجــرای احکام و قاضی صادرکننده رأی در 

انتشار این آرا ، توجیه پذیر نیست.
موضوع دیگر، امکان مراجعه اصحاب دعوی 
و وکلای دادگســتری به محاکم اســت. اصل ۱۵۰ 
قانــون اساســی، دادگســتری را مرجع رســمی 
تظلمــات و شــکایات می داند. بدیهی اســت که 
همه افراد باید بتوانند به این مراجعه به خصوص 
زمانــی که پرونده در مرجع قضائی طرح شــده و 
ذی ســمت هســتند، مراجعه کنند. امــا در عمل 
مشــاهده می شــود در ورودی دیوان عالی کشور 
که بالاترین مرجع قضائی به شمار می رود، نه تنها 
افراد عادی  بلکه وکلای دادگســتری نیز حق ورود 
به شــعب و گفت وگو به قضــات را ندارند و تنها 
در محل در ورودی در باجه هایی که ایجاد شــده 
اســت، می توانند ســؤال خود را با واسطه مطرح 
کنند یا لایحه ای را ثبت کنند. متأسفانه در این ایام 
گسترش ویروس کرونا نیز برخی محاکم از تشکیل 
جلســه خودداری کرده و تنها لایحه را می پذیرند 
که این امر موجب تضییع حقوق دفاعی اصحاب 

دعوی می شود.

علنى یا غیر علنى، مسئله این است

پرنده آبی

سهمیه بندی  شیرخشك
برای پدر و مادرهای زمان جنگ که اکنون درگیر 
بزرگ کردن فرزندان شیرخوار خود هستند، این خبر 
زیاد عجیب نیست؛ «ســهیمه بندی شیرخشك ». از 
روز دوشــنبه که هانی تحویــل زاده، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشــک نــوزاد، بــه تجارت نیوز 
گفت: «حدود شــش ماه اســت کــه ارز واردات به 
تولیدکننــدگان شیرخشــک تعلق نگرفتــه و باعث 
شــده اســت تولید برخی انواع شیرخشک  متوقف 
شود»، بسیاری در شــبکه های اجتماعی درباره این 
وضعیــت ابراز نگرانــی کرده اند. او دربــاره کمبود 

جدی شیرخشک در بازار هشدار داد و گفت: «میزان 
ذخایر و موجودی انبار شیرخشک نگران کننده است 
و موجودی فعلی کارخانه ها تا دو ماه دیگر بیشــتر 
کفــاف نمی دهد و بــه همین دلیل برخــی برندها 
فروش شیرخشک خود را ســهمیه بندی کرده اند». 
به گفته تحویــل زاده، رایزنی هــای تولیدکنندگان با 
ســازمان غذا و دارو بی نتیجه بــوده و برخی مواد 
اولیــه تولیدکننــدگان با تعرفه های بــالای واردات 
مواجه شــده اســت. برای مثــال، تعرفــه واردات 
اسلیم میلک ها در ردیف تعرفه شیر شتر قرار گرفته 

است!».

به گفتــه هانی تحویــل زاده، وضعیــت فعلی 
انبارهای شیر خشــک نگران کننده است. به گزارش 
تجارت نیوز، داروخانه داران نیز با تأیید گرفتاری های 
تأمیــن برخی انواع شیر خشــک در بــازار می گویند 
گاهــی شــهروندان ناچــار هســتند بــرای تأمین 
شیر خشــک مورد نیاز شیرخواران خود از یک نقطه 
شــهر به نقطه ای دیگــر بروند. این رونــد به دنبال 
شیرخشك از یك داروخانه به داروخانه دیگر رفتن 
یا نگرانی از کمبودهای شیرخشــك از دغدغه های 
جدی ای اســت که بسیاری از خانواده های جوان را 

به زودی درگیر خواهد کرد.

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى


